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رشد آموزش زبــان و ادب فارسى
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مقدمه 
ــت. آدمى  ــراى برقرارى ارتباط بين انسان هاس ــان ابزارى ب زب
ــاى خود را از  ــيارى از اندوخته ه ــه، تجربه، دانش و بس انديش
طريق زبان به ديگران انتقال مى دهد. سخن گويان در برخورد 
ــردن آن ها به زبان خود،  ــا پديده هاى جديد زبانى، با وارد ك ب
ناخواسته تغييراتى در زبان ايجاد مى كنند. به اين ترتيب، آنان 
در گذر زمان پيوسته نقشى اساسى در شتاب يا كاهش فرايند 
تغيير زبان داشته اند. زبان شناسان براى تغييرات زبانى دلايل 
زيادى بيان كرده اند كه بيشتر اين دلايل با تاريخ جوامع زبانى، 
ــائل اجتماعى، آيينى، مذهبى، تازش بيگانگان، تبادلات  مس
فرهنگى و پيشرفت هاى علمى ارتباط تنگاتنگى دارند. تغيير 

زبان در طول تاريخ، به سطح واژگانى محدود نبوده، بلكه تغيير 
در ساير سطوح زبانى، چون آوايى، ساختارى و معنايى نيز رخ 
داده است. روند دگرگونى ها نيز در سطوح زبانى عمدتاً متفاوت 
ــت و برخى آرام و برخى ديگر با جرياناتى تند همراه  بوده اس
ــده اند. سطح آوايى، سطح ساختارى و سطح معنايى از نوع  ش
ــتاب زده  ــطح واژگانى، از حركت تند و گاه ش جريان آرام و س

برخوردار بوده است. 
دانته، شاعر ايتاليايى، دربارة تغييرات زبانى مى گويد: «از آنجا 
كه از زمان اغتشاش برج بابل به بعد، هر زبان انسانى... مطابق 
ــاخته شده است، زبان نيز نمى تواند ثابت و  با اميال ما از نو س
ــد بلكه مانند ديگر چيزهاى انسان، آداب و رسوم و  دائمى باش
لباس، ناچار نسبت به زمان و مكان تغيير مى كند» (هال، 1381: 
186). در تأييد اين مطلب بايد افزود كه وجود شمار زيادى از 
لهجه ها و گويش هاى گوناگون در يك سرزمين، بيانگر تغييرات 

فراوان زبانى دوره هاى مختلف آن جامعه است. 
ــى نيز چون ديگر زبان ها، در طول تاريخ، تغييرات  زبان فارس
ــيار طولانى زبان  ــت. پيشينة بس ــيارى را تجربه كرده اس بس
ــتان» به هزارة نخست پيش از ميلاد مى رسد. در  «ايرانى باس
حلقة نخست از زنجيرة زبان هاى ايرانى، زبان هاى «سكايى»، 
«مادى»، «فارسى باستان» و «اوستايى» قرار دارند (ابوالقاسمى، 
ــتانى تنها آگاهى هاى  ــروز از اين زبان هاى باس 1373: 18). ام
ــت. حلقة بعدى، زبان «ايرانى ميانه»  اندكى بر جاى مانده اس
ــرقى» (بلخى، سكايى، سغدى  ــامل: گروه «ايرانى ميانة ش ش
ــكانى و  ــى) و گروه «ايرانى ميانة غربى» (پهلوى اش و خوارزم
فارسى ميانه) است. زبان هاى ايرانى ميانه هم مدتى به حيات 
خود ادامه دادند و چون با سياست هاى روز گره خورده بودند، 
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ــى حكومت هاى تابعه، به تدريج از ميان مردم رخت  با فروپاش
بربستند. آخرين حلقه، زبان هاى «ايرانى جديد»، در سال 254 
ــكل گرفت كه زبان هاى «پشتو»، «كردى»، «آسى»،  ه. ق  ش
ــى درى» را دربرمى گيرد (همان: 283). اين  «بلوچى» و «فارس
زبان ها نيز با تحولات روزگار، تراش خورده تر شدند و به سبب 

آميختگى با زبان هاى ديگر، تغييراتى را پذيرفتند. 
زبان فارسى درى دنبالة فارسى ميانه است كه از زمان «يعقوب 
ليث صفارى»، زبان رسمى ايرانيان مسلمان شد (همان: 285). 
از آن زمان تا دورة اخير، اين زبان در زمينه هاى مختلف آوايى، 
ــيارى كرده است.  ــاختارى، واژگانى و معنايى تغييرات بس س
ــتردگى حوزة زبان و باز بودن مرزهاى زبان راه  متأسفانه گس
ــاختارى،  ــراى ورود هر گونه تغيير در مقوله هاى آوايى، س را ب
ــاخته است. شتاب زياد در سرازير  واژگانى و معنايى فراهم س
ــى، توليد  ــمار از دنياى علم به زبان فارس ــدن واژگان بى ش ش
ــيخته و ناهماهنگ و  ــكلى گاه افسارگس واژگان داخلى به ش
غيراستاندارد، ناآگاهى گويندگان در زمينة چگونگى بيان آوايى 
ــمارى از واژه ها و بسيارى  برخى واژگان، چندمعنايى بودن ش
ــت كه زبان فارسى امروزى  ــائل ديگر موجب آن شده اس مس
قدرى خشن به نظر برسد و از ظرافت هاى ساختارى و معنايى 
به دور باشد. به همين سبب، پديدة زبان براى هرگونه دگرگونى 
ــت، نيازمند توجه و تلاشى طاقت فرسا از سوى  اصولى و درس
ــى است. در اين مقاله مى كوشيم با نگرشى  بزرگان ادب فارس
ــردى فرهنگى، كندوكاوى  ــرات زبانى و با رويك كلى به تغيي
ــيم. به يقين، اگر  ــته باش در دوره هاى مختلف تاريخ زبان داش
ــى و منطبق با فرهنگ و  ــرات زبانى تابع فرايندى اصول تغيي
ارزش هاى مطلوب جامعه و نيز بر پاية انديشه هاى نو و خردگرا 

باشد، زبان در مسيرى درست و منطقى هدايت خواهد شد. 

زبان و مؤلفه هاى تغيير 
ــاى اجتماعى او  ــت و رفتاره ــان موجودى اجتماعى اس انس
ــب با هر دوره، تغيير مى كند. با خواندن متن هاى ادبى  متناس
ــته هاى جديدتر، به  ــته و نوش و تاريخى بر جاى مانده از گذش
روشنى مى توان تغيير در شيوة زندگى، باورها و تمايلات انسان 
ــف كرد. همچنين  ــل ابتدايى تا تكامل، درك و كش را از مراح
ــتارى، تغيير در عادات گفتارى  با بهره گيرى از اين منابع نوش
ــيوه هاى بيان سخنگويان، كاربرد واژگانى، ساخت زبانى و  و ش

تغيير در معانى واژگان را در هر دوره پيگيرى كرد. 
براساس متن هاى موجود، پيشينيان، برداشت ها و آموخته هاى 
ــتند و در  زمان خود را در زبان رايج همان دوره بر جاى گذاش
حقيقت سنگ نوينى را بر كهن بناى محكم زبان افزودند كه 
يقيناً با سنگ هاى پيشين تفاوت هايى داشته و به طور قطع با 
ــتاوردهاى آيندگان نيز متفاوت است. از همين رو مطالعة  دس
ــاى كهن هر دوره نيازمند تأمل در رخدادهاى جامعه و  متن ه
ــتن آگاهى هايى از زبان آن دوره است. زبان فارسى نيز در  داش
هر دوره متناسب با الگوهاى مورد پذيرش جامعه، تغييراتى را 
ــت سر گذاشته است و در بررسى هاى علمى زبانى، در بدو  پش

امر بايد به تغييرات فرهنگى جامعه آن روز توجه كرد. 
ــلام، تغييرات زبانى با تغييرى  در ايران، از زمان ظهور دين اس

ــروز، از نوع تغييرات  ــد و تغييرات بعدى تا ام كلى تثبيت ش
ــف زبانى بوده كه به اصل  ــطوح مختل روبنايى و ظاهرى در س
ــاخته است.  ــة چندانى وارد نس ــى خدش و ماهيت زبان فارس
ــده هاى چهارم هجرى به بعد به سبب  ــندگان ايرانى س نويس
علاقه و اصرارشان به انتقال آگاهى ها و علوم رايج زمان به زبان 
عربى، عاملى شدند تا فضل فروشى و به رخ كشيدن آگاهى از 
علوم غريبه بر ديگر نويسندگان نيز تأثير بگذارد و نويسندگان 
بعدى به تقليد از آنان و گاهى به گونه اى افراطى، زبان عربى را 
ــان به كار ببرند و نوشته هايشان به طور كامل به زبان  در آثارش
عربى نگارش يابد. بدين ترتيب، آنان تغييرات زبانى آشكارى را 
در متن ها ايجاد كردند. حركت تغيير زبان به وسيلة اين گروه ها 
در ابتدا در رو ساخت و بسيار كند و آرام بود ولى در دوره هاى 
ــكل گيرى مراكز بزرگ آموزشى چون نظاميه ها - كه  بعد با ش
درس ها به زبان عربى تدريس مى شد - تأثيرگذارى زبان عربى 

بر زبان فارسى شتاب بيشترى يافت. 
ــى، اقتصادى و  ــر اين، همجوارى و ارتباط هاى سياس علاوه ب
ــرزمين ها با يكديگر و دشمنى كشورها، كه منجر  فرهنگى س
به جنگ بين آن ها مى شد، ناخواسته در زبان تغييراتى به وجود 

آورد. 
ــترش واژگان با ورود  ــرات زبانى جوامع بر يكديگر، گس از تأثي
ــتند.  ــاختار زبانى و نظام آوايى هس لغات جديد و تغيير در س
ــخ زبان ايران از همان ابتدا، دگرگونى هاى زبانى را پس از  تاري
ــلطة اقوام مختلف چون، يونانى، عرب، ترك، تاتار  هجوم و س
ــاد وحدت و  ــت. حتى پس از ايج ــاهده كرده اس و مغول مش
ــر كشور و تعيين مرزبندى هاى سياسى،  يكپارچگى در سراس
با آنكه تازش هاى ناگهانى اقوام بيگانه اندك اندك رنگ باخته 
بود، تبادلات فرهنگى، تجارى، اقتصادى، سياسى و نيز تجاوز 
ــمالى ايران و كشورهاى  ــور همساية ش ــورها به ويژه كش كش
اروپايى از سوى جنوب به ايران همچنان ادامه داشت و همين 
مسائل منجر به بروز تغييراتى در سطوح مختلف زبانى و بيشتر 
ــطح واژگانى زبان فارسى شد. در دوره هاى اخير  از همه در س
نيز به سبب افزايش داده هاى فناورانه در دنياى دانش و پيدايى 
ــته هاى مختلف علمى، با سيل ورود واژگان بيگانه  فنون و رش
به زبان فارسى روبه رو هستيم كه به طور حتم حركت سريع و 
همت بلند متخصصان و صاحب نظران را براى جانشين سازى 
واژه هاى بيگانه مى طلبد. به يقين، جانشين سازى بايد به گونه اى 
ــى، واژة فارسى برابر آن  ــد كه پيش از ورود واژة غيرفارس باش
ــده باشد و سپس واژة نوساخته، اجازة ورود  معلوم و تثبيت ش
ــكالات پيش روى زبان  ــى بيابد. يكى ديگر از اش به زبان فارس
فارسى، برگردان نوشته هاى غيرفارسى به زبان فارسى است كه 
متأسفانه گاهى منجر به تغييرات بد و ناخوشايندى در سطح 
زبان مى شود. به طورى كه براى پاك سازى اين تغييرات از زبان 
فارسى، گاهى هيچ چاره اى به نظر اهل زبان نمى رسد. حتى در 
برخى مواقع تأثير اين برگردان ها به زبان فارسى به قدرى ژرف 
است كه شيوة نگارش فارسى زير نفوذ آن ها قرار مى گيرد. در 
اين زمينه لازم است كارشناسان و صاحب نظران زبان شناس، 
ــا نظارتى دائم بر فن ترجمه اعمال  روش هاى قانونمندى را ب

نمايند. 
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